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ياد دوستآمبولانس

پر از واهمه پنهان
پاييز از كنارم مى گذرد

و برگ ناديده بهار بر سينه ام مى نشيند
ديگر از تنهايى گزيرى نيست

اكنون مى دانم كه با سايه كوتاه آدمى
نجوايى ست كه هيچ كس آن را نمى داند

و در سكوت شب هاى مهتابى
روياى مرگى غريبانه و تنها

در خاطرم كوهى است با اسبى شكسته و خاموش
و سپيدارى با زمستانى بلند

و آسمانى كه در خواب دورش
گريه سرزمين افسانه هاست

با آرزويم اما
ميانه آوايى است كه آرام در باد گم مى شود

 (از شعر قلب هاى كوچك شهر بزرگ) 
ــكده هنرهاى  ــان ورودى دانش ــه امتح ــال56 بود ك س
دراماتيك را گذرانديم و وارد دانشكده شديم. رييس دانشكده 

ــود و در كنار آقاى ديلمقانى -روحش  زنده ياد دكتررياحى ب
شاد- و چنداستاد ديگر با ما مصاحبه مى كرد و مى پرسيد چرا 
مى خواهيم تئاتر بخوانيم. كلاس ما 10، 12دانشجو داشت. 
دخترها اغلب از دبيرستان به دانشكده آمده بودند و پسرها 
ــربازى. توى كلاس چند شاعر داشتيم. يكى شان  اغلب از س
شهرام دانش بود كه خيلى زود از اين دنيا رفت. ديگرى يحيى 
ــت و يكى ديگرشان على اكبر  ــمى كه نمى دانم كجاس هاش
گودرزى طائمه، جوانى محجوب و بى سروصدا كه شعرهايش 
ــال هاى جوانى كه  ــراى همه نمى خواند، حتى در آن س را ب
ــتيم هى براى همديگر شعر و داستان بخوانيم.  دوست داش
بعد از انقلاب فرهنگى از آن 10، 12نفر، سه، چهارنفر بيشتر 
به دانشكده برنگشتند. خيلى ها عطاى دانشكده را به لقايش 
ــيده و رفته بودند پى كار و زندگى شان. از «گودرزى»،  بخش
ــاعر زمانى باخبر شدم كه مجموعه شعرهايش چاپ شد،  ش
ــعرهايش را با  ــى بعد از ديگرى و بعد وقتى بازخوانى ش يك
ــنيدم خوشحال شدم كه يكى  آن صداى فاخر و گرمش ش
ديگر از همكلاسى ها موفق شده است. در شب يادبود بهمن 
جلالى او را ديدم؛ مثل هميشه محجوب بود و خندان، با هم 
حال واحوال كرديم. برايم گفت كه از بيمارى مهلكى جان به در 
ــرى دارد كه تمامى تنهايى اش را  ــرده، ازدواج كرده و دخت ب
ــدم و دوباره به  ــعرهايش را خوان ــرده. دوباره ش چراغانى ك
ــعرهايش مثل آب ساده، صميمى؛  صدايش گوش دادم؛ ش

ــت. گاهى كه تلفن مى زد  ــرم و صدايش مهربان و آشناس گ
براى من يا همسرم يا پسرم پاى تلفن دوخطى شعر مى خواند 
و مى رفت. اگر سرحال بود شعرى را با طنز مى آميخت و ما 
را مى خنداند. صدايش با شعر رفيق بود و شعر با زندگى اش 
ــادگى و صداقت. دوهفته پيش به او تلفن  و زندگى اش با س
زدم تا حالش را بپرسم، گفتند در بيمارستان است. نخواستم 
باور كنم كه سخت بيمار است. چندروز بعد دوباره زنگ زدم؛ 
گفتند شيمى درمانى مى كند. اين بار نمى شد باور نكرد. من و 
ــرم به اصرار مجموعه جديدش را از او گرفته بوديم و  همس
ــرها جواب رد دادند و ما حيران  ــر داده بوديم. ناش به دو ناش
ــعر او را منتشر نمى كنند، شعر چه كسى  مانديم كه اگر ش
منتشر مى شود؟ رويم نمى شد خبر را به او بدهم. اما بيمارى 
ــد گودرزى ديگر  ــر را از ما گرفت. گفتن ــال  دادن خب او مج
ــعر بخواند. گفتند صداى  نمى تواند حرف بزند. نمى تواند ش
زيبايش خداحافظى نكرده، رفته است. گفتند حال گودرزى 
خيلى بد است. زمانه بدى است و بدتر از زمانه، ما هستيم؛ ما 
كه هميشه دير مى رسيم، ما كه آنقدر سرگرم راه مى شويم 
ــت  ــى را دوس كه مقصد را فراموش مى كنيم، ما كه فراموش
ــاعرى تنها كه بعد  داريم؛ اين بار هم همان قصه تكرارى؛ ش
از مرگش معروف مى شود؛ زياد ديده ايم و زياد خواهيم ديد، 
چون ما تغيير نمى كنيم، ما فراموشى را از خودمان هم بيشتر 

دوست داريم. 

فراموشى را از خودمان بيشتر دوست داريم
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ــم  ــه هاى اين بوفه به چش ــه در قفس ــن چيزى ك آخري
مى خورد، سربندهاى ويژه سبز خوشرنگى بودند. خسروشمر 
ــبيه جبرئيل حضور  ــح داد كه در صحنه اى كه بايد ش توضي
ــته هم در كنار او هستند كه نقششان را  پيدا كند چند فرش
ــربندها را مى بندند.  بچه هاى كوچك بازى مى كنند و اين س
حالا كه دوباره صحبت از نقش جبرئيل شد، ديدم كه بازيگر 
ــن نقش در جمع ما حضور دارد. او كه از نظر اندام، ورزيده  اي
ــرد. اندام او با  ــود، خود را نادر گودرزى معرفى ك و تنومند ب
ــت. از او درباره لباسى كه جبرئيل در  نقشش همخوانى داش
صحنه مى پوشد پرسيدم و او در جواب گفت كه پيراهن عربى 

سفيدرنگ به همراه عباى سبزرنگ به تن مى كنم. 
ــايل و  ــايل داخل بوفه نوبت به وس ــد از بازديد از وس بع
ــمت ديگر اتاق آويزان بودند. در  ــيد كه در س لباس هايى رس

ــت. وقتى كه بقچه ها  چند بقچه لباس هاى خاصى قرار داش
را باز كردند، چندين پوستين پشمى را ديدم. اين پوستين ها 
لباس چوپانى بود و در صحنه مربوط به تعزيه دوطفلان مسلم 
استفاده مى شد. خسروشمر توضيح داد بعد از آنكه دوطفلان 
مسلم را شريح آزاد مى كند، اين دوطفل در بيابان به چوپانى 
ــى از آنها نگهدارى و مواظبت  ــند كه اين چوپان مدت مى رس
ــير مى شوند و بعد از  مى كند تا اينكه اين دوطفل مجددا اس
ــهادت مى رسند.  يكى ديگر از لباس هايى كه داخل  آن به ش
بقچه قرار داشت، لباس كامل شير بود. اين شير درواقع شير 
بنى اسد بود كه يك بازيگر آن را به تن كرده و نقش آن را بازى 
مى كند. در تعزيه، بعد از شهادت حضرت حسين بن على(ع) و 
غارت خيمه ها توسط لشكر اشقيا اين شير بر بالاى نعش هاى 
ــده و در حالى كه خاك به  ــام و يارانش حاضر ش ــارك ام مب
سروصورت خود پاشيده و از شدت ناراحتى نعره مى زند، نعش 
ــر هريك از ياران را نشان مى دهد. درواقع اين شير نماد  بى س

قبيله بنى اسد است. اين لباس ها همگى در بقچه بودند و براى 
آنكه بيد آن را نخورد، داخل آنها چندگلوله نفتالين انداخته 
بودند. اين همه نشان مى داد كه خسروشمر به بهترين نحو از 

اين وسايل نگهدارى مى كند. 
ــى از  ــته محرم گردى -10 بخش توضيح:در مطلب روز گذش
ــتباه تايپى و به صورت مختصر آمده بود كه در ادامه  آيه با اش
متن صحيح منتشر مى شود.  بعد از صحبت هايى كه در آن 
مجلس مى شود، يزيد شرابى را كه در دست دارد روى سر امام 

مى ريزد و با نگاه به لب هاى امام اين شعر را مى خواند: 
ــاه تشنه لب بود امروز روز عيش ما / لبهاى خشك   اى ش

تر ز دُرد شراب كن
ــروع به خواندن اين  ــن لحظه لب هاى بريده امام ش در اي
ــبت آن اصحاب الكهف و  ــه از قرآن كريم مى كند:  ام حس آي
ــوره كهف). اين آيه را خود  الرّقيم من آياتنا عجبا... (آيه 9 س

خسروشمر از زبان امام در پشت صحنه ادا مى كند. 

شير بنى اسد

كارتون خواب

بيمار كالا نيست، عابربانك است

ــت به زين؛ با همين  � ــى پش ــت و گه ــى زين به پش گه
ــبت به  ــه نس ــكى»كه هميش ــول «رييس نظام پزش فرم
ــت، نشست توى  ــت اس آمبولانس چى جماعت، زين به پش
آمبولانس و پشت به زين شد. بعد گفت: «بيمار كالا نيست.»

به همين مناسبت ما نظر چندتا دكتر را پرسيديم كه 
ــان چيست؟ (البته يادتان باشد كه  ببينيم بيمار در نظرش
ــتند و پزشكان خارج اينطورى  پزشكان ما اينطورى نيس
ــكان ما همه رايگان بيماران را درمان  هستند وگرنه پزش
ــد پول هم مى گذارند گوشه جيب  مى كنند و اگر لازم باش
مريض. در نتيجه شما تحت تاثير تبليغات غرب قرار نگيريد 
ــزى مى خواهد بدانيد  ــما زيرمي و اگر ديديد دكترى از ش

بازيچه دست ديگران شده و قصد سياه نمايى دارد.) 
ــوال كه  ــخ به اين س خلاصه دكتر پولپاروييان در پاس
ــت؟ گفت: بيمار كالا نيست، بيمار  آيا واقعا بيمار كالا نيس
ــان در بدن و پول در  ــت. بايد تا جايى كه ج عابربانك اس

حساب دارد ويزيتش كرد. 
ــت، بيمار  ــر آمپولوريديان گفت: بيمار كالا نيس دكت
ــاى دفترچه بيمه اش را  ــت و هرچه از برگه ه كالابرگ اس

بشود بيشتر كند بهتر. 
ــت،  دكتر راديوموجِ كوتاه لوژيزاده گفت: بيمار كالا نيس
ــوژى و دكتر  ــت و بايد بين صاحب راديول ــار توپ اس بيم

مربوطه پاسكارى شود. 
ــخه پيچ آبادى گفت: بيمار كالا نيست، بيمار  دكتر نس
ــخه را طورى برايش نوشت  ــت و بايد نس انبارگردانى اس
ــپرين حالش خوب  كه مثلا وقتى مريض با يك قرص آس
مى شود، 40تا قرص، كپسول و شربت هم مجبور بشود از 

داروخانه بگيرد، تا انبار داروخانه زود زود خالى شود. 
دكتر... گفت: بيمار كالا نيست، چون كالا تاريخ انقضا 
ــرمايه آدم بخوابد و ضرر كند. ولى  ــت س دارد و ممكن اس

بيمار خواب ندارد و انقضا ندارد و همه اش سود است. 
دكتر بيمارستاندولتى زاده گفت: بيمار كالا نيست، بيمار 
ــيله است و جلو دست وپاست و الكى تخت پر مى كند  وس
كه زودتر بايد مرخصش كرد. دكتر بيمارستانخصوصى زاده 
ــره جمع گردد  ــت، بيمار قطره قط ــت: بيمار كالا نيس گف
وانگهى برج سازى شود. دكتر پوريا عالميبولانسيان نيز در 
ــتان و دستم شكسته  پايان افزود: من يك بار رفتم بيمارس
ــت؟ گفتم روزنامه نگار.  بود. دكتر آمد گفت شغلت چيس
يك نگاهى كرد و گفت مى شود شش تومن. بايد يك هفته 
بخوابى بيمارستان. اگر دارى ويزيت كنم. گفتم دارم بفرما. 

در اينجا خاطره ما به دلايل مختلف يكهو تمام شد. 

www.tiwall.com           

 پوريا عالمى
 ناهيد طباطبايى

 احمد مسجدجامعى

پيشنهاد فردا

ــتردام» دومجموعه از  � ــوب من» و «از تهران تا آمس «خانه محب
داستان هاى كوتاه ليلا عوفى هستند كه به تازگى توسط نشر بركه 
خورشيد منتشر شده و به بازار كتاب آمده اند. «خانه محبوب من» 
به شيوه پاورقى روزنامه ها، مجموعه داستان هايى خواندنى هستند 
با مايه طنز كه به قول «تكين حمزه لو» اتفاق هايش شايد براى همه 
ــوژه هاى عادى و  ــند. زيركى نويسنده در انتخاب س ما افتاده باش
ــت كه قصه ها را جذاب و  ــره و پرداخت طنازانه به سوژه هاس روزم
خواندنى كرده اند. نويسنده كه بلاگرى صاحب قلم و باتجربه است، 
ــت كه با نوشتن يادداشت هاى وبلاگى، زندگى روزمره را  سال هاس
ــد و نگاه متفاوتى را كه به رويدادها دارد، ارايه  طورى ديگر مى بين

ــت و در يك كلام، به پويايى خودِ  ــد. نگاهى كه بيش از هرچيزى آميخته به اميد اس مى ده
ــت. از «تهران تا آمستردام» هم كه باز در بستر يك سفر رخ مى دهد، پيچيدگى هاى  زندگيس

زندگى را ساده بيان مى كند و به نظر مى رسد، تجربه واقعى زندگى 
نويسنده است و شايد هم يك اتوبيوگرافى كه در آن، جاى نام هاى 
واقعى را نام هاى مستعار گرفته اند. نويسنده كه روزگارى را در غربت 
ــودش را به ظرافت در اين  ــپرى كرده، تجربه هاى خ و مهاجرت س
ــى مى كند و البته كه دلم  ــاب در قالب رفتار كاراكترها بازنماي كت
نمى آيد به شما پيشنهاد نكنم اگر اين دوكتاب را خوانديد و از قلم 
ــرى بزنيد؛ وبلاگى كه  ــنده لذت برديد، حتما به وبلاگ او س نويس
ــفره اينترنتى» نام دارد و ليلا عوفى در آن سعى كرده از خلال  «س
پرداختن به خوراكى ها، زندگى را زير ذره بين بگيرد. وبلاگى به آدرس:

ــم از  ــان نمى كن  www. sofreyeinterneti. com. گم
مزمزه كردن طعم تنهايى و عشق در كنار گلابى و گردو پشيمان شويد. امتحانش ضررى 

ندارد. بدجور نمك گيرتان مى كند. 

پرسه

مشهد تغيير كرده. اين را فقط زوارها نمى گويند، مجاوران 
هم همين نظر را دارند وقتى كه با مترو به قلب شهر قديمى 
ــهر  ــد و وقتى كه از پله هاى مترو بيرون مى آيند، ش مى رون
ــت. راستى فلكه «گاز»  ــده اس گُله به گُله از اين رو به آن رو ش
ــت؟ فلكه «آب» چطور؟ چرا فلكه «ضد» ديگر نيست،  كجاس
كجا بردند آن مجسمه عجيب وغريب و پرخاطره را؟ دور حرم 
هم تغييرات كم و اندك نيست. هتل هاى بزرگ، يك به يك 
ــد مى كنند، جرثقيل ها،  ــوار امام رضا دارند رش ــير بل در مس
ــور زده اند و  ــاور حرم را هاش ــمان پركبوتر مج نيمى از آس
شهر انگار دارد چهره عوض مى كند. تا به بسط خواجه ربيع 
ــى پيدا كنى با همان  ــى، امكان ندارد عكاس ــيده باش نرس
ــتى پشت به ماكت  ماكت هاى قديمى و با عهدوعيال، بايس

ــرى. تازه آن نزديكى هاى حرم  ضريح و عكس يادگارى بگي
ــت كه كسى جرات نمى كند دم  هم، قيمت ها آنچنان بالاس
عكاسى ها برود. در عوض همه موبايل ها در صحن حرم مدام 
در حال عكس گرفتن هستند. گنبد طلا آن روبه روست، لاى 
سيمان هاى ساخت وسازهاى تازه، لاى ديوارهاى بلندى كه 
كشيده اند و داربستى آنها را از چشم پنهان مى كند.  مشهد 
تغيير كرده، ديگر آن مشهدِ خسرو شكيبايى «كيميا» نيست 
كه بشود يك مسافرخانه ارزان اما چسبيده به بارگاه پيدا كرد 
و صبح كه از كابوس بيدار مى شوى، بغ بغوى كبوترهاى حرم 

پشت پنجره اتاق، آدم را حالى به حالى كند. همه چيز در حال 
ــدن است؛ براى جا پارك بايد پنج هزار تومان شارژ  مكانيزه ش
ــافرخانه بايد لااقل صدهزارتومان توى  تهيه كنى، براى مس
ــبيح هم خوب بايد حواست  ــد و براى مهر و تس جيبت باش
را جمع كنى كه جنس چينى در بازار رضا فت وفراوان است.  
حتى بستنى هاى طلاب هم ديگر آن طعم قديمى را ندارند، 
طعم پشمك هاى پارك ملت هم مثل آن روزها نيست ديگر، 
ــنگى پر شده از پاسبان هايى  در عوض پارك ملت و كوهس
كه بايد مراقب امنيت زوارها و ساقى هاى دست به نقد باشند. 
شب هاى مشهد هم ديگر مثل قديم نيست، جدال پيداكردن 
ــت و عرب هايى كه  ــاژهاى بزرگ اس جاپارك روبه روى پاس
ــفر كرده باشند و هم  ــده اند به مغازه ها تا هم س ــرريز ش س
ــان را با نصف قيمت بخرند و  مايحتاج شش ماهه زندگى ش
ــرده اما هنوز هم در ولوله  ــهد تغيير ك بار كنند و ببرند. مش
خيابان هاى نزديك به حرم، مى شود مردمانى را ديد كه رو به 
گنبد طلا مى ايستند و سلام مى كنند و آدم حس مى كند كه 

جواب سلامشان را هم مى شنوند و بعد دور مى شوند. 

مشهد، ديگر مشهدِ خسرو شكيبايىِ «كيميا» نيست! 

 سعيد برآبادى

نكته

ــحال كننده بود، هم براى اميد اندكى كه به پرشدن سدهاى  در اين مدت، بارش باران خوش
ــافران و  ــد؛ صف طولانى مس ــم ... صحنه هاى تكرارى هم زياد ديده مى ش ــى مى رفت و ه خال
ــان عبور مى كردند يا ماشين هايى كه با عبور سريع، آب را روى  ــى هاى خالى كه از برابرش تاكس
عابران مى پاشيدند، اما به جايش صحنه هاى ديگرى هم خلق شده بود. هرجا خيابان به درياچه اى 

پرآب تبديل شده بود، كمى آن طرف ترش مى توانستى مردمى را  ببينى كه با وسايل حداقلى 
به دنبال بازكردن دريچه هاى فاضلاب بودند كه پوشيده از برگ هاى پاييزى و آشغال هاى جارى در 
جوى بود. در همه اين اتفاق ها هم جاى شهردارى و تدابير مرسومش خالى است و حضور مردم 

پررنگ. انگار مردم اميد به دستگاه هاى مسوول را از دست داده و به خود بيشتر اعتماد كرده اند. 

مردم به جاى شهردارى 

 مهدى عزيزى


